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بر اســاس آموزه های قرآنی مســئولیت انســان، آبادانی زمین 
است:واستعمرکم فیها.)هود، آیه 61(  و یکی از مسئولیت های او در 
ارتباط با آبادانی زمین، کشت گیاهان و نباتات است. در این زمینه 
انســان تنها مسئولیتی که بر عهده دارد، شخم زدن و دانه پاشیدن 
اســت که از آن در عربی به »حَرث«  تعبیر می شود. خداوند در آیه 
ا تحَْرُثوُنَ؛ آیا آنچه را کشــت  63 ســوره واقعه می فرماید: أفََرَأیَتُْم مَّ

می کنید، دیده اید؟
پس کار انسان همان کشت کردن است؛ اما کشاورزی کار خداوند 
است؛ زیرا این خداوند است که این کشت و دانه بی جان و بی حیات 
را جان و حیات می بخشــد و آن را به شــکل زراعت در می آورد.لذا 
خداوند انسان را »حارث« )کشتکار(و خود را »زارع« )کشاورز(معرفی 
می کند و می فرماید:ا أنَتُْمْ تزَْرَعُونهَُ أمَْ نحَْنُ الزّارِعُونَ؛ آیا شــما آن را 

می رویانید یا ما رویاننده ایم؟
در حقیقت مسئولیت انســان تنها انتقال جمادی به نام دانه و 
کشت آن در زمین است و آن کسی که به آن حیات می دهد و زنده 
می کند، خداوند است. پس حیات بخشی و به فعلیت درآوردن این 
دانه و تبدیل جماد به نبات و گیاه کار خداوند است.)واقعه، آیه 64(

کشاورزی خدا و کشتکاری انسان

فاطمــه)س( فرمود: یا بنی الجار ثم الدار- پســر جان من! اول 
همسایه را باید رسید و سپس خود را. 

امام حســن)ع( فرمود که در شب جمعه، مادرم فاطمه)س( در 
محراب خود ایستاده و مشغول بندگی و عبادت حق تعالی گردید. او 
پیوسته در رکوع و سجود و قیام و دعا بود تا صبح روشن شد. شنیدم 
که پیوســته دعایی می کرد از برای مؤمنین و ایشان را نام می برد و 
دعا برای آنان بســیار می کرد اما برای خود دعا نمی کرد. گفتم:  ای 
مادر، چرا برای خود دعایی نمی کنی؟ در پاسخ عبارت فوق را بیان 

فرمود. )منتهی الامال، ج 1ص 219(
انسانها به علت زندگی اجتماعی با یکدیگر ارتباطات گسترده ای 

دارنــد. از این رو اســام برای تقویت و 
تحکیم حســن روابط اجتماعی به ویژه 
همسایگان و همجواری صمیمانه آنان، 
تعلیمات ارزنده ای دارد. چنانکه در قرآن 
بــه نیکی کردن به همســایه ها چنین 
دســتور می دهد: ... و خدا را بپرستید و 
چیزی را شــریک او نسازید و به پدر و 
مادر و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان 
و همسایه نزدیک )الجار ذی القربی( و 
همسایه دور )الجار الجنب( و همنشین 
)الصاحــب بالجنــب( و... نیکی کنید. 

)نساء/36(
در اینجا مناســب دیدیم از کتاب 
گرانسنگ مفاتیح الحیات نوشته آیت الله 
جــوادی آملــی در خصــوص حقوق 

همســایگی و ضرورت رعایت حال آنان مطالبی را در تفسیر سخن 
حضرت زهرا)س( تقدیم خوانندگان عزیز کنیم.

علی)ع( فرمود: خدا را نسبت به همسایگان در نظر داشته باشید، 
زیرا رسول خدا)ص( درباره آنان پیوسته سفارش می کرد، تا آنجا که ما 
گمان بردیم او می خواهد آنان را وارث و سهیم سازد. و تاکید می فرمود: 
ای علی: همسایه را گرامی بدار، گرچه کافر باشد. امام باقر)ع( فرمود: 
در کتاب علی)ع( خواندم: رسول خدا)ص( بین مهاجرین و انصار و اهل 
مدینه بخشنامه کرد که: همسایه مانند خود انسان است. از هرگونه 
زیان و گناه باید مصون باشــد و حرمت همسایه بر همسایه همانند 
حرمت مادر است. )حرمهًْ الجار علی الجار کحرمهًْ امه( امام سجاد)ع( 
فرمود: همسایه را در غیابش حفظ کن و در حضور، گرامی بدار. در 
حال ستمدیدگی وی را یاری کن. عیبش را شایع نکن. هرگاه از او 
بدی دیدی، آن را بپوشان. هرگاه دانستی خیرخواهی و نصیحت تو را 
می پذیرد در خفا وی را نصیحت کن. هنگام سختی ها تنهایش مگذار. 

از لغزش  او درگذر و گناهش را ببخشای و کریمانه با او رفتار کن.
پیامبر)ص( فرمود: چهل خانه از هر طرف )پیش و پشت و راست 
و چپ و بالا و پایین( همسایه تلقی می شود. تحدید به چهار طرف به 
لحاظ سابقه نداشتن بناهای چند طبقه برجی است وگرنه واحدهای 

آپارتمان مرتفع نیز مشمول قانون همسایگی ا ند.
امام کاظم)ع( فرمود: حسن همجواری به ترک آزار نیست بلکه 
به شــکیبایی و صبوری بر آزار همسایه است. - لیس حسن الجوار 
کف الاذی ولکن حســن الجوار صبرک 

علی الاذی-
امام صادق)ع( فرمــود: صله رحم و 
خوب(  )همســایگی  همجواری  حسن 
ســرزمین را آباد و عمرهــا را طولانی 
می کند. و نیز فرمود: همســایگی خوب 

موجب افزایش روزی است.
رسول خدا)س( فرمود: آن که سیر 
بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد به من 
ایمان نیاورده است و ساکنان هر مجتمعی سیر بخوابند در حالی که در 
میان آنان گرسنه ای باشد، خدا در قیامت به آنها نظر رحمت نمی کند. 
هر کس لوازم مورد نیاز زندگی را از همسایه اش دریغ دارد، خدا وی 
را در قیامت از فضل خود محروم کند و او را به خودش واگذارد. سر 
کشیدن در خانه همسایه روا نیست. هر کس بر خانه همسایه سرک 
بکشد و به عورت مرد یا به موی سر زن یا به عضوی از  بدنش نگاه 
کند، حق است که خدا وی را به همراه منافقانی که در دنیا در پی 
کشف اسرار و زشتی های مردم هستند در آتش درآورد و از دنیا خارج 
نمی شــود تا اینکه خدا رسوایش کند و در آخرت زشتی اش را برای 

مردمان آشکار سازد. )مفاتیح الحیات، ص 341- 345(

اهمیت حقوق همسایگان

* امام کاظم)ع( 
فرمود: حسن 

همجواری به ترک 
آزار نیست بلکه 
به شکیبایی و 
صبوری بر آزار 
همسایه است. 

* امام علی)ع( 
فرمود:خدا را نسبت 
به همسایگان در نظر 

داشته باشید، زیرا 
رسول خدا)ص( درباره 
آنان پیوسته سفارش 

می کرد، تا آنجا که 
ما گمان بردیم او 
می خواهد آنان را 

وارث و سهیم سازد. 
و تاکید می فرمود: 

ای علی: همسایه را 
گرامی بدار، گرچه 

کافر باشد.

خداوند در آیه 125 ســوره نحل می فرماید: ادع الی سبیل ربک 
بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی أحسن ان ربک هو 
أعلم بمن ضل عن ســبیله و هو أعلم بالمهتدین؛ با حکمت و اندرز 
نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به شــیوه ای که نیکوتر 
است مجادله نمای. در حقیقت، پروردگار تو به حال کسی که از راه 

او منحرف شده داناتر، و او به حال راه یافتگان نیز داناتر است.
جدال که در زبان فرنگی دیالکتیک نیز گفته می شــود، نوعی از 
مباحثه و گفت وگوی دو طرفه است که به طور طبیعی یکی تزی دارد 
و آن دیگری آنتی تز؛ یعنی دقیقاً خاف یکدیگر ســخن می گویند و 
در بسیاری از موارد دو طرف مقابل هم، نه تنها ضد هم بلکه سلب و 

ایجابی سخن می گویند و حرف دو طرف متناقض است.
در اسام جدل و مجادله که به هدف اسکات دیگری و دهان طرف 
مقابل را بستن انجام گیرد، نهی شده است. اصولاً دو طرف در جدال، 
علیه یکدیگر شمشیر می کشند و هیچ یک تا غلبه بر دیگری، دست 
از بحــث و جدل برنمی دارنــد و کاری ندارد که طرف حق بگوید یا 
نه؟ و اصولاً دنبال این نیست که حقی را بگوید و حقی را اثبات کند 
بلکه تنها می خواهد حرف خودش را به کرســی بنشاند. از همین رو، 

از همه مقدماتی که بتواند غلبه کند بهره می برد.
اما در جدال احسن که اسام تجویز کرده چند شرط است که با 
جدال از انواع دیگر فرق دارد. این شروط عبارتند از: 1- هدف اقناع 
طرف و احقاق حق باشد؛ 2- مقدمات باید معقول باشد؛ 3- مقدمات 
افزون بر معقولیت، باید مقبول طرف هم باشد و اگر مقدماتی که در 
جدال اســتفاده می شود، معقول نباشد بلکه فقط مقبول باشد، این 

جدال، دیگر جدال أحسن نیست.

شروط جدال احسن

مادری، نقش کمالی زن
خداوند موجودات را جفت و زوج آفریده است )نجم، آیه 45؛ طه، 
آیه 53؛ شــوری، آیه 11( و هنگامی که خداوند حضرت آدم)ع( را به 
عنوان نخستین انسان آفرید، حضرت حوا)س( را هم به عنوان جفت 
او خلق کرد )نساء،  آیه 1؛ اعراف، آیه 189؛ زمر، آیه 6( پس هیچ یک 
از موجودات نمی توانند بی جفت و زوج خود در حالت کمالی باشــند؛ 
زیرا نیاز به جفت، یک امر طبیعی است و اگر موجودی جفت نداشته 

باشد، گرفتار نقص است )حجرات، آیه 13(.
جفت آفرینی موجودات دارای حکمت هایی است که از آن به اهداف 
و فلسفه آن یاد می شود. از جمله اهدافی که خداوند برای جفت آفرینی 
انسان ها بیان می کند، حکمت هایی چون سکونت و آرامش، مودت و 
محبت و پاسخگویی به نیازهای عاطفی و روانی زوجین و نیز تناسل 
است )اعراف، آیه 189؛ روم، آیه 21( پس هیچ یک از کمالات پیش 
گفته جز از طریق زوجیت و جفت شدن به دست نمی آید و اگر مثاً 
از راه های دیگر، انسان تجربه هایی داشته باشد که عنوان های آرامش 
و سکونت یا محبت یا حتی تناسل و تولید نسل بر آن بار شود، هرگز 
به معنای آن نوع از آرامش و سکونت و محبتی نیست که از راه جفت 
و زوج به دست می آید؛ زیرا این نوع آرامش و محبت، نوع خاصی است 

که تنها از همان راه به دست می آید.
تجربــه مادری در یک فرآیندی به دســت می آید که این دوره از 
قرار گرفتن نطفه در رحم تا زاییدن اســت. بنابراین، آبستنی و زادن 
دو مؤلفه اصلی مادری اســت و خداوند در آیه 2 سوره مجادله عنوان 
مادری را به زنانی می دهد که آبستن شده و کودک را می زایند. زنانی 
که این دو مؤلفه را نداشته و این دوران را تجربه نکرده اند، بر آن عنوان 
مادری صادق نیســت؛ هر چند که تمامیت این کمال ارزشی با امور 
دیگری چون شــیردهی و مانند آن به دست می اید، ولی اصل تجربه 
مادری در آبستنی و زادن جلوه می یابد. از این رو خداوند توجه خاصی 
به این دوره دارد؛ زیرا زمان بارداری و آبســتنی زمان تحمل ضعف و 
ناتوانی بســیار شدیدی برای مادر است که با زادن، این درد و رنج به 
اوج خود می رسد. بر همین اساس خداوند به فرزندان سفارش می کند 
که همواره احترام مادر را داشته باشند؛ چرا که مادر سختی و ناتوانی 
بسیار ضعف آفرین دوران آبستنی و زادن را تحمل کرده است )لقمان، 

آیه 14؛ احقاف، آیه 15(.
اگر زنی این دوران را تجربه نکرده باشد، مقام والا و کمالی و ارزشی 
مادری را به دست نیاورده است و همواره از یک نقص در رنج خواهد 

بود؛ نقصی که جز از راه مادری جبران نمی شود.
این تجربه کمالی و ارزشی هر چند که با آبستنی و زادن به دست 
می آید، ولی اوج تمامیت کمالی آن با ادامه نقش مادری پس از تولد از 
طریق شیردهی و آموزش و پرورش به دست می آید. )بقره، آیه 233( 
مادران به طور طبیعی عاقه دارند تا کودک خویش را شیر دهند؛ زیرا 
ارتباط میان مادر و فرزند از محکم ترین و استوارترین پیوندهای موجود 
میان انسان هاست که از نظر قرآن تنها یک عامل می تواند این ارتباط را 
از هم بگساند و از میان بردارد و آن هول و هراس شدید قیامت است. 
خداوند با اشاره به پیوند بسیار محکم میان مادر و فرزند به مسأله شدت 
هــراس روز قیامت توجه می دهد و می فرماید در آن روز حتی مادری 
که همه هستی اش را برای فرزند و کودک می دهد، کودک عزیزتر از 
جانش را می اندازد و از هول و هراس قیامت می گریزد )حج، آیه 2(.

مهر مادری، پیوندی بی نظیر
مهر مادری چنان قوی است که خداوند آن را ضرب المثل قرار داده 
و بر آن باور است پیوندی قوی تر و استوارتر از مهر و پیوند مادر و فرزند 
نیست. این مهر و پیوند مادری چنان مادر را به فرزند وابسته می کند 
که اگر زمانی کودک از او دور شود و یا گرفته شود دچار افسردگی و 
اندوه سهمگین می شود به گونه ای که تعادل رفتاری خود را از دست 
می دهد و کارهای خطرآفرینی را برای رســیدن به کودک خود انجام 

می دهد )قصص، آیات 12 و 13(.
حضور کودک در کنار مادر، هم مایه آرامش و اندوه زدایی اوســت 
و هم مایه ســرور و چشم روشنی )همان( مادر، بی فرزند دچار چنان 
افســردگی و اندوه سنگین می شود که ممکن است روشنی چشمان 
خویش را از دست دهد. کودک برای مادر مایه روشنی دیدگان است 
و مادر با کودک خویش چنان به آرامش می رسد که سرور و شادی را 
می توان در درخشش نور دیدگان او دید )همان؛ طه، آیه 40؛ فرقان، 

آیه 74(.

خداوند در آیه 10 سوریه قصص بیان می کند که چگونه احساس 
خطر مرگ برای فرزند می تواند ضربه ای سهمگین بر مادر وارد سازد و 
موجبات پریشان خاطری او را فراهم آورد به گونه ای که نتواند تعادل 

رفتاری خود را حفظ کند.
مسئولیت های مادری

مادر برای رسیدن به تمامیت کمال ارزشی مادری می بایست اموری 
را به عنوان مسئولیت و تکالیف مادری به انجام رساند تا شایسته مقام 
ارجمند مادری شود. بی گمان نخستین مسئولیت مادر تأمین امنیت 
فرزند بویژه تأمین امنیت غذایی اســت. از این رو شیردهی از وظایف 
و مسئولیت های مادری دانسته شــده است و والدین حق ندارند که 
کودک را از این حق طبیعی محروم سازند. اگر مادری فرزند خویش 
را شیر ندهد در انجام مسئولیت کوتاهی کرده و در حقیقت به حقوق 
فرزند تجاوز نموده و ضرر رسانیده است. در حالی که خداوند از والدین 

می خواهد که هیچ گونه ضرری را به فرزند نرساند )بقره، آیه 233(
براســاس آیه فوق، پدر و مادر مسئول هستند که براساس مصالح 
کودک رفتار کنند و هیچ حقی از حقوق فرزندی را تضییع نکنند. از 
نظر قرآن کسانی که اهل ایمان هستند و به علم و آگاهی خداوند توجه 
دارند، هرگز مصالح و حقوق کودک را نادیده نمی گیرند و همین ایمان 
و تقوا و نیز عایق والدین به فرزندان است که ضامن سامت جسمی 

و روانی کودک است و آینده اش را تضمین می کند )نساء، آیه 9(.
از مسئولیت های مادر آن است که کودک را تا دو سال تمام شیر 
دهد و در صورتی که پیش از دو ســالگی بخواهد او را از شــیر بگیرد 
می بایست با صاحدید والدین و مصالح کودک باشد )همان( در حقیقت 
اسام مشورت را برای رسیدن به بهترین وضعیت، مطلوب می داند و از 
والدین می خواهد در رسیدن به مصالح کودک و انتخاب بهترین ها با هم 
مشورت کنند. اگر این مشورت در امور تغذیه و شیردهی مطلوب است، 
)بقره، آیه 233؛ طاق، آیه 6( در امور دیگر بسیار با اهمیت تر است و 
می بایست مشورت و مصلحت سنجی در دستور کار قرار گیرد. از جمله 
این مصلحت سنجی ها مسأله آموزش و پرورش و تربیت کودکان است.

از دیگر مسئولیت های والدین خصوصاً مادر که بسیار مهم و اساسی 
اســت، آموزش و تربیت کودک براساس آموزه های عقانی و وحیانی 
است. والدین موظف هستند که کودک را نسبت به خدا و معاد آشنا 
ســازند و براساس آموزه های دینی تربیت کنند. این حقی است که از 

سوی فرزندان بر عهده والدین گذاشته شده است )احقاف، آیه 17(.
خداونــد در آموزش و تربیت کودک به والدین فرمان می دهد که 
همه اصول اعتقادی و اخاقی و رفتاری و حتی آداب لطیف و مسایل 
جزیــی را به کودکان خود بیاموزند و محبت و عاطفه مادری موجب 
نشود تا آموزش و تربیت کودک نادیده گرفته شود و یا کوتاهی در آن 

صورت گیرد )نور، آیات 58 و 59(.
ازنظر قرآن یک پدر و مادر با ایمان، با تمام وجودشان نگران تربیت 
ایمانی فرزندان خویش هستند و تمام تاش خود را مبذول می دارند تا 
این مهم تحقق یابد و کودکان به درستی بر اساس معیارهای عقانی 

و وحیانی تربیت شوند و اهل ایمان و تقوا باشند. )احقاف، آیه17(
خداوند به دو شکل از تأثیر مادر بر فرزند سخن می گوید، یکی از 
نظــر وراثتی و دیگر از نظر تربیتی. از این رو در آیاتی از تأثیر وراثتی 
اخــاق مادر بر فرزند از جهت پاکی و پاکدامنی و ناپاکی ســخن به 
میان می آورد )مریم، آیات 27 و 28( چنانکه در آیه 7 1 احقاف و 58 
و 59 ســوره نور از آموزش و تربیت عملی و علمی فرزندان به عنوان 

یک وظیفه یاد می کند.
بنابراین، مردان در انتخاب همسر، باید از خانواده های خوب و صالح 
گزینــش کنند تا هم ازنظر وراثتی و هم از نظر تعلیمی بتوانند نقش 
مادری را به خوبی ایفا کنند. اینکه تنها به همسر تعلیم دیده یا تنها به 
خانواده اصیل توجه شود کافی نیست بلکه زنی صالح از خانواده اصیل 
می بایست انتخاب شود تا بتواند به درستی از عهده وظیفه مادری برآید.

حقوق مادری
مادر دارای حقوق خاص است که باید از سوی دیگران و فرزندان 

مراعات شود. یک زن گاه به عنوان یک دختر و گاه به عنوان همسر و 
گاه دیگر به عنوان یک مادر دارای حقوقی است. از حقوق اختصاصی 
مادر حق شیردهی است. هیچ کسی از همسر و غیر همسر نمی تواند 
مادری را از این حق محروم سازد مگر اینکه مصالح برتری وجود داشته 

باشد که می بایست رعایت شود.
از حقوق دیگر مادری که کسی نمی تواند مانع آن شود، حق ارثی 
است که از فرزند می برد. مادر پس از اینکه دیون فرزند میت داده شد، 
و میت، فرزند یا برادران و خواهرانی داشــته باشد یک ششم ماترک 
میت را به عنوان سهم الارث می برد و اگر فرزندی برای میت نباشد، 
مادر یک ســوم از ماترک میت را به ارث می برد. پس اگر فرزند میت 
وی فرزندی نداشــت یک ســوم و اگر فرزند داشته باشد یا بیش از دو 
برادر برای میت باشد، حق ارث او از یک سوم به یک ششم تقلیل پیدا 
می کند. )نساء، آیه11( این از حقوق مادر است که کسی نمی تواند آن 

را از وی سلب کند.
از دیگر حقوق مادری، حرمت اوست که می بایست از سوی فرزندان 
مراعات شــود. هرگونه اذیت و آزاررسانی فرزند نسبت به مادر حتی با 
اف  گفتن که بیان کننده خستگی از پاسخ گویی به نیازهای مادر است، 
حرام اســت. )اسراء، آیه23( از نظر خداوند آزاررسانی به مادر حتی در 
حد اف گفتن، گناهی بزرگ و نیازمند توبه اســت. )اسراء، آیات 24 و 
25( و اگر کســی توبه نکند عواقب آن را در دنیا و آخرت خواهد دید. 

)احقاف آیات 17 و 18( 
از دیگر حقوق مادر، احســان و نیکی به او از سوی فرزند است. هر 
فرزندی وظیفه دارد که احسان و نیکی به مادر را همانند عبادت الهی 
بزرگ شمارد و در انجام آن کوتاهی نکند. اگر انسان تنها دو وظیفه و 
تکلیف داشــته باشد یکی بندگی خداست و دیگری احسان به والدین 

)نساء، آیه 36؛ انعام، آیه 151؛ اسراء، آیه23(
احسان دایره وسیعی دارد که نیکی عاطفی تا نیکی مالی را شامل 
می شود. عفو و گذشت از درخواست ها و خطاها تنها کوچک ترین مصداق 
احسان است. اگر کسی بخواهد حقیقت احسان را درک و تجربه کند در 
هنگام پیری والدین و برآوردن خواسته های آنان می تواند آن را به دست 
آورد. فرزندی اهل احســان خواهد بود که شناخت درستی از حقیقت 
آفرینش و بندگی داشته باشد و از خدا و روز رستاخیز و حساب و کتاب 
آن بهراسد و از روحیه مهربانی و دلسوزی برخوردار باشد )همان؛ مریم، 
آیات 31 و 33؛ لقمان، آیه14( و قدر زحمات توانفرسا و سخت والدین 
را بشناسد و بداند که مادرش در سی  ماه چه رنجی را تحمل کرده است 

تا او را بزاید و پرورش دهد. )لقمان، آیه14؛ احقاف، آیه15(
اگر فرزندی بخواهد حق مادری را ادا کند که نمی تواند، می بایست 
احســان به والدین را در اولویت زندگی خــود قرار دهد و اگر والدین 
مشــرک باشند نمی تواند دل آنان را به درد آورد و در احسان کوتاهی 
کند )لقمان، آیه15( اگر فرزندی بخواهد به سامت در دنیا زندگی کند 
و سعادت در آخرت را به دست آورد، می بایست غیر از بندگی خداوند 
به احسان والدین بیندیشد؛ چرا که پرهیز از هرگونه عصیان از والدین 
و احسان به ایشان موجب سامتی و امنیت و سعادت و جلب محبت 
الهی و رســتگاری و شمول عفو و بخشش الهی و پذیرش همه اعمال 
نیک انســانی و قرار گرفتن در صف صالحان است. )احقاف آیات 15 و 

16؛ مریم، آیات 12 تا 15؛ اسراء، آیات 24 و 24(
دعا و اســتغفار مادر زندگی را برای انسان آسان و آخرت را بر وی 
مبارک می سازد. )احقاف، آیه17؛ اعراف، آیه 189؛ فرقان، آیه74( در 
مقابل، نفرین و عاق مادر بسیار خطرناک است و یکی از علل گمراهی 
و ضالت بنی اسرائیل این بود که نسبت به والدین خویش احسان روا 

نمی داشتند و بر خاف پیمان الهی رفتار کردند. )بقره، آیه83(
ازنظر قرآن پذیرش تمام اعمال نیک انســانی در گرو رضایتمندی 
والدین و احســان به ایشان است. )احقاف، آیات 15 و 16( اگر انسانی 
کارهای بسیار نیکی داشــته باشد و همه روزه به عبادت و احسان به 
دیگران مشــغول باشد ولی احسان به والدین را از یاد ببرد و ایشان را 
اطاعت نکند، هیچ یک از اعمال او پذیرفته نخواهد شــد. )همان( تنها 
امــری که خداوند اطاعت از آن را برای فرزند جایز نمی داند مســئله 
شــرک اســت که اگر والدین به آن دعوت کردند می بایست مخالفت 
کند ولی هرگز این به معنای نافرمانی و عدم احسان به والدین نیست 
بلکه همچنان اصل احسان باقی و برقرار است. )عنکبوت، آیه8؛ لقمان، 

آیات 14 و15(
از حقوق مادری این است که فرزند خواسته های خویش را بر مادر 
تحمیــل نکند )مریم آیات 31 و 32( و همواره حرمت او را پاس دارد 

)اسراء، آیات 23 و 24( تا از آمرزش الهی برخوردار شوند. )همان(

؛ حقوق و تکالیف مادر و مادری
 مرتضی صالحیان

 مادری، نقشــی اســت که تنها از عهده جنس مؤنث 
برمی آید. نقشــی که زنان به عنوان همسر و مادر به عهده 
می گیرند در میان همه نقش های اجتماعی و غیراجتماعی 
دیگر برجسته اســت؛ زیرا هر نقش دیگری را دیگران از 
مرد و زن نیز می توانند به عهده گیرند، اما نقش مادری به 
معنای خاص آن تنها نقش ارزشمند و حیاتی است که یک 
زن می تواند به عهده گیرد. تجربه مادری برای زن نه تنها 
یک ارزش بلکه کمال است و زنی که تجربه مادری را نداشته 
باشد فاقد کمالی است که نمی توان آن را از راه دیگری به 

دست آورد.
نویسنده در مطلب حاضر نگاهی گذرا به نقش مادری و 

حوزه حقوق و مسئولیت های او انداخته است.

* مهر مادری چنان قوی است که خداوند آن را ضرب المثل قرار داده و بر آن باور است 
پیوندی قوی تر و استوارتر از مهر و پیوند مادر و فرزند نیست. این مهر و پیوند مادری چنان 

مادر را به فرزند وابسته می کند که اگر زمانی کودک از او دور شود و یا گرفته شود دچار 
افسردگی و اندوه سهمگین می شود به گونه ای که تعادل رفتاری خود را از دست می دهد و 

کارهای خطرآفرینی را برای رسیدن به کودک خود انجام می دهد.

* خداوند به دو 
شکل از تأثیر مادر 

بر فرزند سخن 
می گوید، یکی 
از نظر وراثتی 
و دیگر از نظر 

تربیتی. از این رو 
در آیات متعدد 
از تأثیر وراثتی 
اخلاق مادر بر 
فرزند از جهت 

پاکی و پاکدامنی 
و ناپاکی سخن به 

میان می آورد.

در قیامت کســانی که مقلد دشــمنان پیامبران بودند، از خداوند 
می خواهند تا این رهبران گمراه را دوبرابر عذاب کند. آنان می گویند: 
بیاَ رَبنََّا آتهِِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ  رَبنََّا إنِاّ أطََعْنَا سَــادَتنََا وَ کُبَرَاءَناَ فَأَضَلُّوناَ السَّ
العَْذَابِ وَالعَْنْهُمْ لعَْنًا کَبِیرًا ؛ پروردگارا، ما رؤسا و بزرگ تران خویش را 
اطاعت کردیم و ما را از راه به در کردند. پروردگارا، آنان را دو چندان 

عذاب ده و لعنتشان کن لعنتی بزرگ. )احزاب، آیات 67 و 68(
اما خداوند در آیه 38 سوره اعراف در بیان پاسخ به این درخواست ها 
ارَکُواْ فیِهَا جَمِیعًا قَالتَْ  ه لعََّنَتْ أخُْتَهَا حَتَّی إذَِا ادَّ می فرماید: کُلَّمَا دَخَلتَْ أمَُّ
ارِ قَالَ لکُِلٍّ  نَ النَّ أخُْرَاهُمْ لأوُلاهَُمْ رَبنََّا هَـؤُلاء أضََلُّوناَ فَآتهِِمْ عَذَاباً ضِعْفًا مِّ
ضِعْفٌ وَلـَکِن لاَّ تعَْلمَُونَ؛ هر بار که امّتی در آتش درآید، همکیشان خود 
را لعنت کند، تا وقتی که همگی در آن به هم پیوندند، آنگاه  پیروانشان 
درباره پیشوایانشان می گویند: »پروردگارا، اینان ما را گمراه کردند، پس 
دو برابر عذاب آتش به آنان بده.« خدا می فرماید: »برای هر کدام عذاب  

دو چندان است ولی شما نمی دانید.«
علت دو چندان بودن عذاب نسبت به رهبران گمراه مشخص است؛ 
زیرا آنان دو گناه داشــتند: 1. ضال و گمراه شدند ؛ 2. اضال و گمراه 

کردند. خداوند می فرماید: »ضَلُوّا وَ أضََلُّوا)مائده، آیه 77(
اما درباره علت مضاعف بودن عذاب مقلدان باید گفت که آنان نیز 

دو گناه داشــتند: 1. ضال و گمراه شــدند؛ 2. رهبران گمراه را تقویت 
کردند و به آنها ارزش و اعتبار بخشیدند.

اگــر مقلدان گمراه دنبال رهبران گمــراه نمی رفتند، آنان تقویت 
نمی شــدند و در خانه پیامبران )ع( بســته نمی شد و پیامبران مظلوم 

واقع نمی شدند.
در زمان اهل بیت )ع(نیز کسانی که به در خانه دیگران از غیراهل 
بیــت عصمت و طهارت)ع( رفتند با این عمل خویش دو گناه مرتکب 
شدند، یکی گمراه شدند و دیگر آنکه موجبات بسته شدن در خانه اهل 

بیت را فراهم آورده و در تقویت رهبران گمراه کمک کردند.

علی بن ابی حمزه بطائنی می گوید: دوســتی داشــتم که ازکاتبان 
بنی امیــه بود. روزی به من گفت: از امام صادق)ع( اذن دخول برایش 
بگیرم. پس آن حضرت )ع( اذن داد. زمانی که وارد شــد سام کرد و 
نشســت و ســپس گفت: فدایت گردم! من در دیوان این قوم هستم 
و از دنیایشــان مال بسیاری به دســت آوردم ولی از مطالب و افکار و 

اندیشه هایشان چشم پوشی کردم و گرایشی ندارم.
حضرت )ع( فرمود: اگر بنی امیه کســانی را نداشــتند که برایشان 
بنویســند و انفال را گرد آوردند و به نفــع آنان بجنگند و در جماعت 
ایشــان حاضر شوند، نمی توانســتند حق ما را سلب کنند و اگر مردم 
آنان )بنی امیه( و هر آنچه در دستشان است را رها می کردند، چیزی را 
نمی جستند مگر به آن می رسیدند. )کافی، ج 5، ص 106، چاپ اسامیه(

 امام )ع( به آن مرد شامي اموي فرمود، شما باعث شدید که در خانه 
ما بسته شد و اگر شما نمي رفتید و دستگاه اموي را تقویت نمي کردید، 

در خانه ما بسته نمي شد!
 بنابرایــن همین ها که دنباله رو مســتکبران و ظالمان و غاصبان 
هستند، اینها هم دو گناه کردند: یکي اینکه خود آن معصیت را مرتکب 
شدند و آن عمل را انجام دادند، دوم اینکه مسیر رهبري اهل بیت)ع( 

را بستند و عوض کردند.

قال الامام الباقر)ع(: »ما عبدالله بشئِ من التحمید، افضل من 
تسبیح فاطمه علیها السلام«

امام باقر)ع( فرمود: خداوند در حمد و ستایش به چیزی برتر از تسبیح 
حضرت فاطمه علیها السام عبادت نشده است.)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- کافی، ج 3، ص 343

)بدان ای سالک راه خدا!( علت اینکه مقام رضا را به بهشت تشبیه کرده اند، 
نبودن کراهت است. همان طوری که در بهشت کراهتی نیست، در مقام رضا هم 
کراهتی وجود ندارد. هر کس نسبت به واردات و نزول حوادث ابراز کراهتی ننمود 

باید بداند به مقام شامخ رضا قدم گذاشته است.
درجه اول از رضا، رضای عامه است که راضی شدن به رضای الهی است، به 
وجهی که خدای متعال را ســالک به عنوان رب بپذیرد، بندگی او کند و عبادت 
غیر او را مکروه شــمارد. این رضا رکن اصلی اســام است و با وجود آن سالک از 
شــرک اکبر نجات می یابد.صحت این درجه از رضا به ســه چیز است: اول اینکه 
در نزد ســالک خدای عزوجل محبوب ترین کس باشد. دوم جهت تعظیم اولی  از 

همه باشد. سوم برای اطاعت و بندگی فقط حق متعال را سزاوار پرستش بداند.
درجه دوم از رضا، راضی بودن از حق متعال است. حصول این مقام از رضا در 
وقتی است که سالک راضی باشد از حق متعال نسبت به آنچه او حکم کرده است 
این مقام از رضا را خاصه در اوائل مســلک خویش دارا می شــوند و صحت وجود 
آن به این سه چیز است: 1- در نزد سالک حالات یکسان است 2- با هیچ فردی 

خصومت ندارد 3- الحاج و اصرار از او گرفته شده است.
درجه سوم از مقام رضا، راضی شدن به رضای الهی است به وجهی که سالک 
نظر از خود نداشته باشد. نارضایتی نسبی به حق برای او نباشد، اختیار از او سلب، 

تمییز از او گرفته شده باشد. اگر او را به آتش برند در دل مضطرب نباشد!)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مقامات معنوی، محسن بینا، ج 2، ص 44

افضلیت تسبیحات فاطمه)س(

مراتب مقام رضا

از امام صادق)ع( نقل شده است که ذیل سوره قدر آیه شریفه »انا انزلناه 
فــی لیله القدر« فرمود: مرا از »لیله« حضرت فاطمه زهرا)س( و مقصود 
از »قدر« خداوند تبارک و تعالی اســت، پس هرکس فاطمه زهرا)س( را 
آن گونه که سزاوار است و حق معرفت او است بشناسد، به یقین شب قدر 
را درک کرده اســت. و آن حضرت بدین جهت فاطمه نامیده شده است، 

زیرا مردم قدرت درک معرفت و حقیقت وجود او را ندارند. )1(
همچنین جابربن عبدالله انصاری نقل می کند: رسول خدا)ص( فرمود: 
فاطمه مایه سرور و شادی دل من است، و فرزندانش میوه قلبم می باشند. 
و همســرش نور دیده من است و  امامان معصوم از فرزندانش امانت من 
می باشند، و ایشان چون ریسمانی محکم از جانب خداوند به سوی خلق خدا 
کشیده شده اند، هرکس به آنان چنگ بزند و متوسل شود نجات می یابد و 

هرکس که از آنها تخلف و دوری نماید، هاک می گردد.)2(
ــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 43، ص 65              2- همان، ج 23، ص143

پرسش:
چرا به حضرت فاطمه)س( »ام ابیها« می گویند و راز و رمز آن بر اساس 

آموزه های وحیانی چیست؟
پاسخ:

عرب ها در نامگذاری سه چیز دارند: اسم، لقب و کنیه. اسم مانند فاطمه لقب 
مثل: زهرا، کنیه مانند: »ام ابیها« حضرت فاطمه)س( افزون بر نام از چندین لقب 

و کنیه بهره مند است که در اینجا مجال پرداختن به همه آنها نیست.
اما انتخاب کنیه ها ممکن اســت به جهت خاصی باشــد اینک در خصوص 
»ام ابیها« که شیعه و سنی آن را نقل کرده اند وجوه مختلف آن را بیان می کنیم: 
بر اساس روایات سه احتمال در مورد معنای »ام ابیها« متصور است: 1- علت غایی 
بودن زهرای اطهر برای خلقت پیامبر 2- زحمات فراوان حضرت زهرا)س( برای 

پیامبر)ص( 3- وجود احترام متقابل و فوق العاده میان پیامبر و زهرای مرضیه
احتمال اول: علت غایی خلقت نبی مکرم اسلام)ص(

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران در میان معانی »ام ابیها« شاید بهترین وجه 
این باشــد که ام در لغت به معنای مقصود و هدف و اصل هر چیزی آمده اســت 
و چون حضرت فاطمه)س( ثمره رســالت و شــجره نبوت و حاصل عمر حضرت 
ختمی مرتبت بود، لذا او را ام ابیها گفتند، که مقصود حقیقی و هدف و ثمره واقعی 

زندگانی پیامبر اسام)ص( بود.
در روایتی قدسی خطاب به پیامبراکرم)ص( در شب معراج آمده است: لولاک 
لما خلقت الافاک اگر پیامبر)ص( نبود هرگز آسمان و زمین را خلق نمی کردیم.
این روایت مورد اتفاق شیعه و سنی است و به معنی این است علت غایی خلقت، 
وجود نازنین نبی مکرم اسام است. اما در ادامه روایت آمده: لو لا علی لما خلقتک 
و لولا فاطمه لما خلقتکما. )مجمع النورین، ص 14( البته این قســمت از روایت 

متواتر از لحاظ اهل تسنن نیست ولی در مصادر روایی شیعیان متواتر می باشد.
در این قسمت از روایت، خداوند خطاب به رسول اکرم)ص( در معراج می فرماید: 
یا رسول الله علت غائی خلقت عالم، تو هستی و علت غائی تو، امیرالمومنین علی)ع( 

است و علت غائی امیرالمومنین)ع( و تو زهراست.
احتمال دوم: زحمات فراوان حضرت زهرا)س( برای پیامبر )ص(

در دوره غربت اسام، حضرت زهرا)س( با پدرش رفتاری داشت همانند رفتار 
مادر نســبت به فرزند، و پیامبر گرامی)ص( نیز بســیار به دخترش عاقمند بود 
همانند رفتار فرزند نسبت به مادر. لذا زهرای اطهر)س( به مثابه مادر گرامی شان 
حضرت خدیجه)س( برای پیامبر گرامی)ص( زحمات فراوانی کشید و در تمامی 
آن دوران های ســخت و طاقت فرســا همواره یار و یاور پیامبر)ص( بود. حضرت 
زهرا)س( در مدت ده ســال حضور در مدینه با کمک حضرت علی)ع( بسیار به 
پیامبر گرامی)ص( کمک کردند و به اعتقاد صاحب نظران اگر فاطمه)س( و علی)ع( 
نبودند، پیامبر اکرم)ص( هرگز نمی توانســتند ده سال مشکات حضور در مدینه 
را پشــت ســر بگذارند. زیرا آن حضرت طی ده سال حضور در مدینه جنگ های 
متعددی را پشت سر گذاشتند و به اقرار شیعه و سنی کسی که توانست در  این 
جنگ ها پیروز میدان باشد علی)ع( بود و آنکه به امیرالمومنین علی)ع( کمک و 

یاری رساند، حضرت زهرای اطهر)س( بود.
احتمال ســوم: وجود احترام متقابل و فوق العاده میان پیامبر)ص( و 

زهرای مرضیه)س(
پیامبر اکرم)ص( احترام فوق العاده ای برای حضرت زهرا)س( قائل بودند. در 
روایات آمده اســت پیامبر گرامی)ص( هر روز ســری به خانه حضرت زهرا)س( 
می زدنــد و در آنجا دو رکعت نماز می خواندند.گاهی دســت حضرت زهرا)س( و 
گاهی صورت ایشان را می بوسیدند و می فرمودند: »بوی بهشت را از زهرا استشمام 

می کنم« و با یک ادب خاصی در مقابل حضرت زهرا)س( می نشستند. 
وقتی حضرت زهرا)س( بر پیغمبر اکرم)ص( وارد می شدند، پیغمبر)ص( تمام 
قد بلند می شدند و ایشان را به جای خود می نشاندند و در مقابل زهرا می نشستند و 
با هم گفت وگو می کردند و اگر پیغمبر اکرم)ص( بر فاطمه زهر)س( وارد می شدند، 

حضرت زهرا)س( نیز این گونه احترام می گذاشتند.)بحارالانوار، ج 43، ص 25(
هرگاه به ســفر می رفت آخرین کســی که با او خداحافظی می کرد، حضرت 
فاطمه)س( بود و در بازگشت از سفر نخست از او دیدار می کرد. حضرت زهرا)س( 
مانند مادری دلسوز رسول خدا)ص( را در آغوش می گرفت، از او نگهداری می کرد، 
زخم هایش را مرهم می گذاشت، رنج ها و دردهایش را کاهش می داد. آری این گونه 

ابراز عواطف دوسویه همانند ابراز عواطف مادر و فرزند است.

زهرای اطهر)س( لیله القدر و ریسمانی محکم

ام ابیهای پیامبر)ص(

* اگر مقلدان گمراه، دنبال رهبران گمراه نمی رفتند، آنان 
تقویت نمی شدند و درِ خانه پیامبران )ع( بسته نمی شد 
و پیامبران مظلوم واقع نمی شدند.در زمان اهل بیت )ع(

نیز کسانی که به در خانه دیگران از غیر اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( رفتند با این عمل خویش دو گناه مرتکب شدند، 

یکی گمراه شدند و دیگر آنکه موجبات بسته شدن در خانه اهل 
 بیت را فراهم آورده و در تقویت رهبران گمراه کمک کردند.

گناهان مضاعف مقلدان دشمنان دین
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